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جنبش های اسلامی وملی گرایی

قرن شانزدهم میلادی شاهد تحولات بزرگی در جهان اسلام بود، امپراطوری عثمانی در اوج
قدرت ودرخشندگی تمام قرار داشت، ، در ایران صفویه، قدرت امپراطوری با ظرافت های هنری
ترکیب شده بود. در هند مغولان از ترکیب قدرت وثروت و زیبایی های درخشان بزرگترین شبه
قاره را بعد از مدتهای دراز به وجود آورده بودند.اما از این قرن به بعد جریان صورتی معکوس یافت
و به تدریج جهان اسلام در موضع ضعف وناتوانی، در حالت تدافعی قرار گرفت، وغرب برخاسته از
رنسانس و سرمایه داری با برتری همه جانبه برشرق ومسلمین تهاجم گسترده و خانمان
برانداز خود را آغاز نمود.در این ایام مسلمانان با دو مساله اساسی مواجه بودند، انحطاط وعقب
ماندگی داخلی از یکسو وهجوم گسترده وهمه جانبه استعمار غربی از طرف دیگر، از یکسو
گرفتار فقر و فلاکت، ظلم واستبداد وجهل و جمود بودند و از طرف دیگر با هجوم تمدن جدید
غربی با دو چهره دانش، تفکر جدید، صنعت، تکنولوژی وچهره سیاسی استعماری وغارتگرانه
مواجه شده بودند. درواکنش به این مسائل بود که به طور کلی دو جریان رقیب شکل گرفت
جریان نخست در راستای روز آمد کردن اسلام سبب پیدایش جنبش های اسلامی گردید و
جریان دوم به سمت ارزش های غربی چون ناسیونالیسم حرکت کرد. در مقاله حاضر به این

موضوعات پرداخته می شود.

مقدمه
جنبش در جامعه شناسی و مترادف با آن در علوم سیاسی نوعی رفتار جمعی سازمان یافته
وپایدار است که دارای اهداف مشخص، برنامه هایی برای نیل به این اهداف و یک ایدئولوژی
مشخص می باشد؛ عامل اصلی گردآوری اعضا، ایدئولوژی است؛ زیرا ایدئولوژی نه تنها وضع
اجتماعی موجود را به باد انتقاد می گیرد، بلکه علاوه بر آن، اهداف جنبش وروش های نیل به
این اهداف را نیز روشن می کند.[1] بدین صورت جنبش ها براساس ایدئولوژی آن ها نام هایی
متفاوتی می یابند از جمله جنبش های دهقانی، هزاره ای، کارگری، آنارشیستی، ضد جنگ
وحتی جنبش های مذهبی همچون موعودگرا، بنیادگرا واسلام گرا و...[2] بنابراین جنبش های
اسلامی جنبش هایی هستند که ایدئولوژی آن ها بر اساس دین اسلام می باشد هر چند که

هر جنبشی ایدئولوژی خود رابا تعبیری خاص از اسلام مطرح می سازد.
ناسیونالیسم ترکیب شده از دو کلمه یکی به معنای ناسیون با ریشه ای فرانسوی به معنای
زاده شدن[3]که از قرن 13میلادی معمول بوده وبه گروهی از مردم که زادگاه یکسان داشتند
اطلاق می شد، و دوم ایسم به معنای شناختن است، که این دو معنا روی هم رفته تداعی گر
ایدئولوژیک بودن ناسیونالیسم است.[4] در اصطلاح  ناسیونالیسم  عقیده ای است که در آن
مرزهای ملی با مرزهای دولت انطباق داشته و ملت سرنوشت خود را تعیین کند ودولت ملی
مهمترین سازمان سیاسی آن باشد.[5]ناسیونالیسم همچنین برگرفته از واژه ملت، به معنای
ملی گرایی ونژادپرستی نیز آمده است.[6]وبه علایق وطن پرستی یا وطن دوستی نیز تعریف

می شود.[7]
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آغاز شکل گیری ناسیونالیسم به قرن 16میلادی و جنگ مذهبی سلاطین وشاهزادگان اروپایی
بر می گردد و شکل گیری دولت-ملت پس از قرارداد وستفالیا(1648)نقش به سزایی در شیوع
اندیشه های ناسیانولیستی داشت. هر چند ریشه های ناسیونالیسم به عنوان یک باور و
ایدئولوژی سیاسی با انقلاب فرانسه (1789)گره می خورد اما در اواسط قرن 19بود که سراسر
اروپا به ویژه آلمان وایتالیا وهمچنین امپراطوری های چند قومی چون اتریش، مجارستان، پروس،
روسیه وعثمانی را فرا گرفت که در نوع افراطی خود رژیم های توتالیتری مانند نازیسم در آلمان
فاشیسم درایتالیا را باعث شد.اما شکل گیری آن در جهان اسلام داستان متفاوتی داشت.چرا
که میهن دوستی به مشابه نوعی وفاداری پیش از رواج در غرب، میان مسلمانان وجود داشت،
اما این میهن دوستی لزوماً سرزمینی نبود. در جامعه قبیله ای، میهن دوستی رسم کوته بینانه
ای از وفاداری محدود به قبیله بود و غالباً با عنوان عصبیت به آن اشاره می شد.[8] اما در قرن
بیستم با انحطاط امپراطوری عثمانی ملل مسلمان یکی پس از دیگری با توجه به معیار ملیت بر

مفهوم میهن پرستی تاکید نمودند.
بدین ترتیب مناقشه ای بر محور تناقض اساسی بین ناسیونالیسم به عنوان یک سلسله اصول
مقطعی، مربوط به شرایط ونیازمندی های گروهی خاص از انسانها از یک سو، وجنبش های
اسلامی که اسلام را به عنوان پیامی ابدی وجهانی تلقی می کردند، از سوی دیگر پا گرفت. بر
همین مبنا ما در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه وزمانه شکل گیری جنبش های اسلامی که به
با برخی از از آن  پردازیم، پس  نیز می شود می  طور مشابه شامل جنبش های ملی گرا 
اندیشمندان وجنبش های اسلامی همچون سید جمال، اخوان المسلمین ووهابیت آشنا می
شویم، سپس با سه نوع ملی گرایی در جهان اسلام در آن دوران یعنی ملی گرایی ایرانی،
ملی گرایی ترکی وملی گرایی عربی که درذیل آن ملی گرایی مصری رانیز قرار داده ایم آشنا
می شویم.در نهایت موضع گیری جنبش های اسلامی وملی گرایی را در قبال یکدیگر بررسی

می کنیم.

زمینه وزمانه جنبش های اسلامی وملی گرایی
قرن شانزدهم میلادی شاهد تحولات بزرگی در جهان اسلام بود، امپراطوری عثمانی در اوج
قدرت ودرخشندگی تمام قرار داشت، سرزمین های اروپا زیر یورش خشن وبی پروای ترکان می
لرزید، در ایران صفویه، قدرت امپراطوری با ظرافت های هنری ترکیب شده بود. در هند مغولان از
ترکیب قدرت وثروت و زیبایی های درخشان بزرگترین شبه قاره را بعد از مدتهای دراز به وجود
آورده بودند.[9]این سه امپراطوری نیرومند جهان اسلام آنچنان در صحنه سیاسی خودنمائی
می کردند که به باور بسیاری در سنجش جهانی ، مسلمان در سده 16 به اوج قدرت سیاسی
خود رسیدند. در چنین شرایطی تا قرن هفدهم میلادی غرب در روابط خود با جهان اسلام در
حالت تدافعی قرار داشت، اما از این قرن به بعد جریان صورتی معکوس یافت و به تدریج جهان
اسلام در موضع ضعف وناتوانی، در حالت تدافعی قرار گرفت، وغرب برخاسته از رنسانس و
سرمایه داری با برتری همه جانبه برشرق ومسلمین تهاجم گسترده و خانمان برانداز خود را

آغاز نمود[10].
شکست های نظامی عثمانی از غرب، آنها ومسلمین بلاد، اعم از مقامات سیاسی ورجال
دینی وروشنفکران و اهل فکر ومردم را، به تدریج از خواب طولانی چند قرن بیدار وآنها را متوجه
عقب ماندگی خود وبرتری دشمن نمود. از اواخر قرن هجدهم میلادی سلاطین عثمانی به
اصلاحات مهمی در زمینه های سیاسی و اجتماعی دست زدند که هدف از آن حفظ امپراطوری
بود؛[11]هرچند آنها اعتقاد داشتند در امور مذهبی نباید از غرب پیروی کنند.[12]اما به رقم جنبه
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های مثبت این اصلاحات بافت سنتی، نهادها وسنت های دیرین اجتماعی ودینی را به شدت
متزلزل ساخت و عثمانی به تدریج قدرت خود را در ایالات اروپای شرقی والجزایر و مصر از دست
داد[13]و سرانجام در سال 1922خلافت عثمانی، توسط آتاتورک وانهاده شد ودر سال 1924 با

الغای خلافت قانون اساسی جدیدی صادر گردید.[14]
در این ایام مسلمانان با دو مساله اساسی مواجه بودند، انحطاط وعقب ماندگی داخلی از
یکسو وهجوم گسترده وهمه جانبه استعمار غربی از طرف دیگر، از یکسو گرفتار فقر و فلاکت،
ظلم واستبداد وجهل و جمود بودند و از طرف دیگر با هجوم تمدن جدید غربی با دو چهره دانش،
شده مواجه  وغارتگرانه  استعماری  سیاسی  وچهره  تکنولوژی  صنعت،  جدید،  تفکر 
این مسائل بود که به طور کلی دو جریان رقیب شکل گرفت جریان بودند[15]درواکنش به 
نخست در راستای روز آمد کردن اسلام سبب پیدایش جنبش های اسلامی گردید و جریان دوم

به سمت ارزش های غربی چون ناسیونالیسم حرکت کرد.

شکل گیری جنبش های اسلامی
جریانی که به منظور حل ورفع مساله عقب ماندگی وانحطاط داخلی ونیز برخورد با مساله غرب
وهجوم فرهنگ وتمدن واستعمار غربی از طرف رهبران، علما، مصلحان و متفکران دینی جهان
اسلام طرح ودنبال شد؛ جریان احیا وبازسازی تفکر دینی بود هدف اصلی جریان اصلاح طلبی
دینی در قرن نوزدهم واکنش در برابر خطر فرهنگ وسیاسی اروپا ورفع سلطه ونفوذ استعمار
غربی وبازگرداندن سیادت گذشته اسلام وقدرت سیاسی مسلمانان بود، ولی پیش شرط این
هدف برخلاف جریان رقیب نه پیروی و تقلید محض از غرب بلکه احیا و بازسازی تفکر دینی از نظر

داخلی بود.[16]
مهمترین اصول و ویژگی های جریان اصلاح طلبی دینی به طور کلی عبارت بودند از: پیراستن
عقیده مسلمانان از خرافات وبدعتها و بازگشت به اسلام اصیل واصول اولیه آن، هماهنگ کردن
تعالیم ورهنمودهای دینی با عقل ومقتضیات زمان و وحدت وهمبستگی مسلمانان در برابر خطر
سلطه فرنگی و سیاسی غرب، بنابراین از دل این جریان بود که جنبش های اسلام پدید آمد.
سید جمال از جمله نخستین اندیشمندان مسلمانی است که به کندوکاو علل عقب ماندگی
بعد داخلی او در  اعتقاد  به  این علل  از کشف  پردازد وپس  برابر غرب می  در  جهان اسلام 
(استبداد وقدرت مطلقه حاکمان)ودر بعد خارجی (استعمار) می باشد، راه کارهایی را برای
خروج از این وضعیت بیان می نماید.[17]یکی از راه کارهایی که سید جمال بیان می کند و در
مقابل ملی گرایی قرار می گیردوحدت جهان اسلام در برابر غرب می باشد.سید جمال ایده
اتحاد دینی وکاستن از تعصبات نژادی را برای خنثی کردن سیاست فرنگ در ایجاد تفرقه در
جوامع اسلامی تعقیب می کرد. سید معتقد بود که تنها عامل به هم پیوستگی ملت های
عرب، ترک، فارس، هندی، مصری وغربی علاقه و رابطۀ دینی آنان می باشد.[18]همچنین
دریکی از مهم ترین مقالات خود یعنی در «فلسفه وحدت جنسیت وحقیقت اتحاد لغت»معتقد
است در دایرۀ انسانی دو عامل موجب پیوند انسانها به هم می شود که عبارتند از دین وزبان،
که در این میان وحدت در دین را بادوام تر می داند زیرا که در زمان تغییر وتبدیل نمی پذیرد.[19]
محمد عبده، شاگرد سید جمال نیز از دیگر چهره های برجسته این جریان می باشد. او نیز چون
سید به وحدت دنیای اسلام می اندیشید و با تعصبات فرقه ای رابطه ای نداشت.و شرح نهج
البلاغه ی او گامی مهم در تقریب مذاهب اسلامی بود. عبده با طرح تلفیق وفقه مقارن از
مذاهب اسلامی وحتی فراتر از آن ها بااجتهاد آزاد خود گرایش های تقریبی خود را بروز داد.وی

شدیداً با اختلافات و نزاع های فرقه ای غیرمنطقی وزیانبار مخالفت می کرد.[20]
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جمعیت دارالتقریب و همبستگی مذاهب اسلامی نیز به نوعی همین اندیشه تقریب را جستجو
قمی تقی  محمد  استاد  گوید،  می  شتلوت  شیخ  چنانکه  مکتب  این  بنیانگذار  کرد.  می 
است.[21]بیشتر تلاش این مکتب در راستای ایجاد پیوند میان شیعه واهل سنت ومخصوصاً
درمیان علمای آنهاست. وحدت در این جا به معنای آن است که همه مسلمانان به حکم اسلام
و به دلیل اینکه برادری اسلامی فوق نژاد و قومیت است متحد شوند وبا هرچه موجب ویرانی
اسلام است مبارزه کنند وهیچ دو کشور مسلمانی با یکدیگر به جنگ و نبرد خواه نظامی وخواه

سیاسی یا اقتصادی نپردازند.[22]
در بسیاری از جنبش های اسلامی نیز چنین طرز تفکری وجود داشت، اما نمی توان آن را به
همه جنبش ها نیز تعمیم داد. به طور مثال جنبش وهابیت در عربستان که مخصوصاً به دلیل
جهت گیری ضد شیعی آن از معروف ترین جنبش های اسلامی عصر حاضر است اتحاد اسلامی
را تنها در میان فرق اهل سنت دنبال می کرد؛[23]هرچند برخی از کارشناسان پان اسلامیسم
همچون لوتروپ ستودارد این جنبش را از نخستین پیشگامان اتحاد اسلامی می دانند[24]، اما
نه تنها در راه وحدت در راستای وحدت مسلمین گام بر نداشت بلکه با مواضع فکری و مذهبی
ای که  داشت عملاً به بقیه جهان اسلام اعلان جنگ داد ونفرت شیعیان و اهل مذاهب سنی
غیر حنبلی را نیز برانگیخت.[25]جنبش شاه ولی الله در هند نیز از نظر فکری مشابهت های

زیادی با وهابیت داشت.[26]
از دیگر جنبش های مطرح در جهان اسلام جنبش اسلامی اخوان المسلمین است که در سال
از در بسیاری  این جنبش  که  نیامد  بر  آمد؛دیری  وجود  در مصربه  البناء  1928توسط حسن 
ایران نیز از جمله:سوریه، عراق، پاکستان، هند و حتی به صورتی در  کشورهای اسلامی 
گسترده شد. هدف عمده این جنبش زنده کردن شعائر صحیح دین اسلام و ایجاد وحدت میان
مسلمانان بود. انقلاب اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از متکامل ترین جنبش های اسلامی
معاصر، هر چند در محدوده ای ملی یعنی در کشور ایران به وقوع پیوست؛اما اهداف آن ریشه
در جهان شمول وفلسفی وجهانی وکلان و فراگیر و ابدی بودن اعتقادات اسلام دارد، وبه همین
دلیل جهت گیریهای آن فراملی است؛[27]به گونه ای که دفاع از مسلمانان و نهضت های آزادی
می تشکیل  را  ایران  اسلامی  جمهوری  خارجی  اصول سیاست  مهمترین  از  یکی  بخش 

دهد.[28]

شکل گیری ناسیونالیسم در جهان اسلام
جریان پیروی از تمدن غرب با یک تقدم تاریخی نسبت به جریان رقیب از ناحیه روشنفکران شکل
گرفت.سیاستمدارن و رجال سیاسی، اداری، نظامی، صاحبان مشاغل ودانشجویان ترکیب
اجتماعی این گروه را تشکیل می دادند واز نظر نحوه نگرش وشیوه تفکر ونوع جهان بینی تحت
تاثیر نحله های فکری وفلسفی اروپایی قرار داشت وشکل گیری آن بر اساس تماس روز افزون
مسلمانان با اروپاییان ورویکرد عملی آنان به غرب بود والبته در مراحل اولیه شکل گیری خود
دارای مایه های اسلام گرایی و غرب ستیزی بود؛[29] مهمترین راه کار این جریان برای رهایی
از مشکلات پیش رو تبعیت از نهادها، ارزش ها، گرایش های والگوهای غربی وفرهنگ وتمدن
ماتریالیسم، بر سکولاریسم،  مبتنی  های  گیری  وجهت  هویتی  وبی  باختگی  خود  غرب 

بود.[30] ناسیونالیسم  و  سیانتیسم  لیبرالیسم،  اومانیسم، 
 ناسیونالیسم چنان که در مقدمه معنا و تاریخچه آن مورد بررسی قرار گرفت پدیده ای مربوط به
دنیای غرب بود اما در قرن بیستم با انحطاط امپراطوری عثمانی واز بین رفتن تدریجی نظام
استعماری، ملل مسلمان یکی پس از دیگری به مطالبه آن پرداختند. نتیجه این بود که در مرحله
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جدید اتکا به نفس مسلمانان توجه به معیار ملیت بر مفهوم میهن پرستی ، به ویژه در اذهان
نویسندگان عرب غلبه یافت. واین نشانگر سرآغاز مناقشه ای ایدئولوژیک در میان روشنفکران
مسلمان شد که هنوز هم ادامه دارد. این مناقشه بر محور تناقض اساسی بین ناسیونالیسم
به عنوان یک سلسله اصول مقطعی، مربوط به شرایط ونیازمندی های گروهی خاص از انسانها
از یک سو، و اسلام به عنوان پیامی ابدی و جهانی، که بین پیروان خود فرقی جز از نظر معیار
بیستم سه جریان قرن  آغاز  با  پا گرفت.[31]به هرصورت  دیگر  از سوی  نیست  قائل  تقوی 
ناسیونالیسم عربی، ایرانی وترک در منطقه خاورمیانه (در داخل یا در مجاور امپراطوری عثمانی
) شکل گرفت[32] که در مفهوم وسیع می توان آن را به عنوان جلوه های ناکامی جامعۀ
جهانی اسلام از حفظ خود در برابر استیلای اروپا تلقی کرد که بررسی جداگانه هریک می

پردازیم.

1. ناسیونالیسم ایرانی
ایران حداقل از سال 908 ه.ق اوایل عهد صفویه کشوری مستقل است که وحدت و هویت ملی
آن عملا حاصل بوده است؛ لذا محققان دینی ایرانی علمای شیعه به ندرت احساس ضرورت
کردند که آرایشان در خصوص ناسیونالیسم به زبان بیاورند و هر گاه به زبان یا به قلم آورده اند
تردیدی نداشتند که آن را به عنوان بدعتی وارداتی که وحدت مسلمانان را تهدید می کند،
تخطئه کنند. به همین جهت همواره یک همبستگی عینی یا عملی بین علما و ناسیونالیسم
ایرانی وجود داشته ، اعم از اینکه این همبستگی علیه عثمانیها در دوره صفویه یا علیه روس ها
در جنگ های اول و دوم یا علیه انگلیس در جنبش تنباکو یا شاید مهمتر از همه در برابر استبداد

داخلی در انقلاب مشروطیت بوده است.
از سوی دیگر سهم تاریخی فراوان ایرانیان درشکوفایی الهیات و فقه وفلسفه شیعه،باعث این
برداشت پرطرفدار در غرب شده که یک پیوند متقابل  وذاتی بین تشیع وناسیونالیسم ایرانی
وجود دارد. [33] اما در قرن بیستم با روی کار آمدن رضا شاه این وابستگی متقابل دگرگون شد.
ایران از اسلام  او با دست کم گرفتن ارزش ها ومظاهر اسلامی به تجلیل تمدن پیش  زیرا 
پرداخت. در این میان میرزا آقا خان کرمانی نقش به سزایی در زمینۀ پیدایی ناسیونالیسم
شاهنشاهی رضا شاه و تئوریسین های دستگاه او داشت.[34] در این زمینه به آثار برخی از
اوت در 25  زمانی که  در  نمود.[35]اما  توان اشاره  نیز می  نویسندگان چون صادق هدایت 
1341(3شهریور 1320) قوای روس و انگلیس وارد ایران شدند، [36]ملی گرایی باستان گرا به
دلایل تاریخی، و ویژگی های اجتماعی اشغال ایران در شهریور1320 به ملی گرایی بیگانه ستیز
تغییر یافت.[37] زیرا در این زمان رضا خان، کنار گذاشته شد و در حالی که ولیعهد جوان قدرت
کافی برای ایجاد تنگناهای سیاسی را نداشت زمینه پیدایش احزاب و گروه های ناسیونالیسم و

بیگانه ستیز-با توجه به اشغال ایران توسط متفقین-فراهم شد.[38]

2.ناسیونالیسم ترک
در دوران خلافت عثمانی سلاطین عثمانی جز به نسب خویش افتخار نمی کردند وبه ریشه
نژادی و قومی خود به عنوان ترک هیچ حساسیتی نداشتند و تنها خود را به اسلام و میراث
دور به  گری  گرایی وشعوبی  قوم  از  عنوان مسلمان  به  و  دادند  پیوند می  تمدن اسلامی 
بودند.حتی نام مسلمانان خویش را نه ترکی بلکه عثمانی می نامیدند؛ زبانی که چندین زبان
مانند عربی وفارسی و اردو وترکی در آن سهیم بود وسهم زبان عربی در آن به 60درصد می
رسید.[39] اما از زمان اصلاحات محمد علی ومحمود دوم در نیمه قرن نوزدهم بخشی از فرهنگ
اروپایی همچون نظام حکومتی وروش خاص زندگی اروپایی وارد این کشور شد و به دنبال آن
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مفاهیمی مانند مفهوم ناسیونالیسم وارد حوزه دانشی وفرهنگی عثمانی شد وبا شکل گیری
جنبش ترکان جوان که یکی از اهداف آن آزادی وطن از سلطه اجنبی بود، صورتی عملی یافت.
در حالی که امپراطوری عثمانی در حال تحول و تبدیل شدن به دولت ناسیونالیسم ترک بود،
جایی برای مسلمانان غیر ترک که در جهت تقویت پیوند امت اسلامی تلاش می کردند، وجود

نداشت.
سرانجام جنگ جهانی اول ضربه آخر را بر پیکر امپراطوری عثمانی وارد و راه را برای برتری مل
گرایی ترک هموار ساخت. زیرا در دهم اوت 1920 دولت عثمانی پس از تسلیم، معاهده ای را
بامتفقان بست که بر طبق مفاد آن به استثنای اناتولی وحومه شهر استانبول تمام ممالک
امپراطوری آل عثمانی از آن مجزا شده و استانبول نیز بندری آزاد وبین المللی اعلام گردید؛ اما
به رغم پذیرش سلطان محمد ششم امپراطور عثمانی، عناصر ملی تحت پیشوایی مصطفی
کمال پاشا(آتاتورک) نیروهای خود را متحد کردند و از شناسایی قدرت سلطان وپذیرش پیمان
سرباز زدند و پس از مبارزات طولانی توانستند یونانیان را از آناتولی بیرون برانند. سرانجام در
نوامبر 1922حکومت آنکارا سلطان را خلع کرد و برادر او عبدالمجید را خلیفه روحانی شناخت در
اکتبر 1923 حکومت جمهوری به ریاست مصطفی کمال پاشا رسماً اعلان شد وخلافت در
1924لغو گردید؛ بدین ترتیب مقام خلافت کاملاً از بین رفت زیرا نمایندگان مجمع ملی آنکارا، پس
از الغای سلطنت، ابتداء چنین مقرر کردند که عنوان خلیفه درخاندان آل عثمانی باقی بماند
ویکی از ایشان بدین سمت برگزیده شود، و عیناً مثل پاپ مسیحیان که مقام او فقط مقام
روحانی است در استانبول مقیم باشد، اما در سال 1924 این رای نیز برگشت.[40] بدین صورت
که در سوم مارس 1924 مصطفی کمال لایحه ای در مورد انحلال خلافت به مجلس تسلیم کرد
وآن را «غده ای» نامید که از قرون وسطی باقی مانده وباید عمل جراحی شود. آن لایحه
بلافاصله مورد تصویب مجلس قرار گرفت وعبدالحمید به سوئیس اخراج گردید. یک ماه بعد
دادگاه های شرعی در سراسری ترکیه منحل شد وترکی زبان رسمی کشور گردید و آنکارا

پایتخت جدید اعلام شد.[41]
در خصوص ملی گرایی ترک این نکته شایان ذکر است که این ملی گرایی بیش از دو ملی
گرایی دیگر بر ضد مذهب ونهادهای مذهبی موضع گیری نمود.به طوری که آتاتورک پس از به
دست گیری قدرت، به زدودن دین وفرهنگ دینی از جامعه ترک پرداخت؛ زبان عربی را حذف کرد
بدرن هویت اسلامی بین  از  با محور  ترویج فرهنگ غربی  وبه  نمود  اجباری  را  زبان لاتین   ،
پرداخت.[42] زیرا رویای او در بنای ترکیه مدرن با عقاید مذهبی مردم که طی قرون متمادی
بار به سرهنگ عارف گفته بود«مذهب مانند لحاف ریشه دوانده بود، مغایرت داشت؛ ویک 

ضخیمی مردم ترکیه به خواب واداشته ومانع بیداری و پیشرفتشان شده است.»[43]

3.ناسیونالیسم عرب
زوال فرمانروایی عثمانی چنانکه شرح آن گذشت علاوه بر مشکلات عدیده ای که به همراه
داشت یک تزلزل نیز در حکومت اسلامی ایجاد کرد؛ قدرت اسلامی ، که به دلیل اتصافش به
مبدأ وحی، همیشه مغلوب نشدنی تصور می شد به دست بی دینان متحمل شکست شد
واحساسات حقارت آمیز در پی این تزلزل، همراه با ظلم و ستم و عثمانی ها بر اعراب سبب
تشکیل کنگره اعراب(1913) در پاریس گردید. دراین کنگره اعراب در خاست کردند که به تناسب
جمعیت خود در کمیته های اداره ایالت های عربی نمایندگی داشته باشند، و زبان عربی در
با سازش گروه  دو  آنکه  از  پس  اما  بیابد.  ترکی  زبان  با  برابر  جایگاهی  عربی  های  ایالت 
نرسیدند؛با شروع جنگ جهانی اول ملی گرایان عرب با حمایت انگلستان فریاد استقلال خواهی
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سردادند.[44]
 در آغاز شکل گیری ملی گرایی عربی سالهای رهبران ناسیونالیست که برای مبارزه در راه
استقلال به پشتیبانی گروه های دینی نیاز داشتند، کوشیدند با خدمت اندک به اسلام با
رهبران دینی سازش کنند. این مساله متفکران عرب مسیحی را مضطرب کرد که مبادا پیوند
دین با ناسیونالیسم تعصب دینی را برانگیزد و انحصارگری روزگار عثمانی را باز گرداند، اما به هر
بود که نمی رفته  فرو  واخلاقی اسلام چنان در جسم جامعۀ عرب  دینی  ارزش های  حال 
توانست به عنوان عنصری اساسی در ناسیونالیسم عربی نادیده گرفته شود. به همین علت
کنستانتین زوریق، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت  وادموند رباث، وکیل دادگستری و عضو
پارلمان دمشق (که هر دو مسیحی بودند) پیوند گریزناپذیر دین وناسیونالیسم را توضیح دادند.
زوریق غالباً با بیان نیاز به ارزشهای معنوی، خطاب به جوانان می گفت که میان روح راستین
ناسیونالیسم و دین تضاد ذاتی وجود ندارد.[45]  بر همین اساس بیشتر ملی گرایان عرب
مسلمان نیز بر پیوند تاکید نمودند. در این میان ابراهیم الیزیدی از نخستین کسانی بود که در
آثار ادبی اش از ملیت عرب سخن گفت.[46] اما به دلیل پیشگامی کواکبی در دعوت عربان به
جدا شدن از ترکان وکوشیدن درراه یگانگی به رغم جدائیهای مذهبی، غالب نویسندگان معاصر

عرب او را در شمار نخستین منادیان قومیت عرب می دانند.
کواکبی اگر چه از طرفداران اتحاد اسلام (پان اسلامیسم) بود؛ ولی در عین حال از مستقل
نبودن عرب ها ومحکوم بودن آنها به حکم ترکان عثمانی دلتنگ بود، وی می خواست که نه تنها
ملت عرب از زیر فرمان ترکها بیرون بیایند، بلکه در جامعه اتحادیه ممالک اسلامی رهبری و
پیشوایی به ملت عرب واگذار شود، و آرزویش آن بود که خلافت در دست عربها با مرکزیت شهر
مکه معظمه باشد به نوعی می توان گفت کواکبی به اتحاد وترقی عرب بیشتر اهمیت می داد
تابه اتحاد اسلام.[47]اندشیه ای که رشید رضا نیز زمانی آن را دنبال می نمود؛ او نیز بر پیوند و
رابطه میان اسلام و عرب اصرار داشت ودر نوشته هایش می توان به وفور مباحثی یافت که در
مورد عرب ها واحساسات ملی آنهاست واغلب بیش از مسائل سایر کشورهای اسلامی به
مسائل عربی توجه می کرد. بر همین اساس رشید رضا از بنیانگذار اسلام، به عنوان پیامبری
عرب، از قرآن به عنوان کتاب مقدس عربی، واز عرب ها به عنوان پرچمداران وحاملان اصلی

رسالت نبوی سخن می گفت.[48]
اما قوی ترین بیان درآمیزی اسلام و ناسیونالیسم توسط عبدالرحمن البزاز، آموزگار، دانشمند
ودیپلمات ونخست وزیر عراق در سال های 1966 – 1965 نمود یافت.[49] او دریافت که جوانان
مدعی ناسیونالیسم فاقد ارزش های معنوی هستند،  وکسانی هم که آموزش سنتی میابند از
با اسلام  سازش  مسأله  به  را  خود  توجه  بنابراین  عاجزند.  ناسیونالیسم  مفهوم  درک 
ناسیونالیسم متوجه کرد وبه این نتیجه رسید که همه آنچه در اسلام است در ناسیونالیسم
هم وجود دارد. تفاوت مهم وی با رشید رضا در این بود که رشید رضا فرهنگ عرب را از حیث
اسلام تعریف می کردو بزاز بر خلاف آن اسلام را دینی ملی می دانست و معتقد بود اسلام
واقعی اسلام عربی است. بنابراین بزاز نهضت سازش اسلام با ناسیونالیسم را بیش از رشید
رضا به پیش برد. او در تفکر سیاسی همانند سیاست عملی، شایستگی قابل توجهی برای
مدارا ومیانه روی از خود نشان می داد. اما از سوی دیگر برخی از ملی گرایان عرب با تمایز
گذاری زیاد میان دین ونایسونالیسم، بر عنصر غیر دینی ناسیونالیسم تأکید کردند که مهمترین
نماینده آنها فردی به نام ساطع الحصری بود. حصری معتقد بود آن چه یونانیها، بلغاریها وصربیها
را که همه مسیحی هستند از ترکها جدا می کند دین نیست بلکه پیشینۀ متفاوت زبانی
وفرهنگی آنهاست.[50] بر همین اساس اعتقاد داشت دین می تواند عامل وحدت بخش یا
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تفرقه انداز برای ناسیونالیسم باشد؛ اما در خصوص دین های بزرگ چون مسیحیت واسلام،
دین را عامل تفرقه می دانست و بیان می کرد که اسلام تا تأکید  بر ارزش های جهانی، نمی
تواند عنصر تشکیل دهندۀ ناسیونالیسم عرب باشد. حصری از تاریخ و زبان به عنوان دو رکن
بنیاد ملی یک ملت نام می برد و معتقد است زبان مهمترین عامل پیوند است که ملتی را

ازملتی دیگر مشخص می کند.[51]
در درون این نوع ناسیونالیسم عربی یک نوع ناسیونالیسم خاص نیز در میان برخی از ملی
گرایان مصری نیز به وجودآمد که نه تنهابر جدائی میان دین وملی گرایی تاکید داشت بلکه
مقصود ومطلوب آن ملی گرایی در شکل خالص آن درمیان مردمان مصر بود. مصطفی کامل به
عنوان آغاز گر این نوع ملی گرایی درمصر وطن را تنها سرزمین مصر می دانست. به نظر کامل
دین و ناسیونالیسم هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارند و به طور مثال قبطیان و مسلمانان مصر
(به رغم اختلاف های دینی) یک وظیفه میهنی مشترک دارند و آن خدمت به میهن خویش و

پیکار در راه استقلال وآزادی آن است.[52]
از امت اسلامی می بر اساس همین دیدگاه طهطاوی نیز هر چند ملت مصر را شاخه ای 
دانست در عین حال آن را امتی جدا از دیگر مسلمانان محسوب می کرد، زیرا همه مصریان
مسلمان نیستند اگر چه همگی عضو ملت مصرند، چنانکه برخی از ایشان قبطی مسیحی
وگروهی نیز یهودی بودند. حتی وی از مسلمانان مصری می خواست تا با مسیحیان  ویهودیان
به عنوان اهل ذمه از روی گذشت و مهربانی و گشاده دستی رفتار کنند وآزادی مذهبی آنان را
محترم دارند و با آنان رفت وآمد وآمیزش داشته باشند، تا بدین گونه پایه های یگانگی ملی مصر

استوار شود.[53]
البته در شکل گیری این ملی گرایی تغییر اوضاع و احوال اجتماعی از جمله اشغال مصر به
دست انگلیس بی تاثیر نبود؛ زیرا این امرذهن مصریان را بیش از پیش از اوضاع ملت های دیگر
عرب به وحدت و استقلال ملی خویش برگردانند. در ادامه این راه بود که افرادی چون لطفی
السید بر خلاف کامل وطهطاوی، مفاهیم وطن وملیت را از دین به طورکلی جدا کردند. لطفی
السید معتقد بود که احساس ملیت آنگاه اصیل است که احساس وفاداری به هیچ مرجع دیگری
مخل آن نشود ، خواه آن مرجع دینی باشد یا غیر دینی. و بر اساس این مبنا، وی هر گونه
را به جانب احساسات وطنی می برخورد میان احساسات دینی واحساسات وطنی، حق 

داد.[54]
شکل در  وچه  آن  عربی-اسلامی  وحدت  شکل  در  چه  عرب  ناسیونالیسم  ترتیب   بدین 
ناسیونالیسم محلی همچون ناسیونالیسم مصری دین را در مرتبه ای پائین تر نسبت به سایر
عوامل وحدت بخش قرار می دادند، و حتی برخی از ناسیونالیست های عرب که اسلام را به
ملت عرب اختصاص می دادند با تاکید بر نقش پیامبر اسلام و سهم او در ملیت عرب مدعی
بودند پیوندهای ملی باید از پیوندهای مذهبی فراتر رود و به تشکیل دولت های غیر مذهبی
کمک کند.[55] از سوی دیگر در مصر، عراق ولبنان همیشه یک احساس قوی متمایل به رشد

ناسیونالیسم محلی فرعونی عراقی یا فینیقی وجود داشت.

رویارویی جنبش های اسلامی و ملی گرایی
به دنبال تجزیه خلافت عثمانی وشیوع اندیشه های ناسیونالیستی، جهان اسلام به صورت
واحدهای کوچک ملّی در شکل کشورهای به ظاهر مستقل و جدای از هم و درواقع بر اساس
تقسیمات استعماری و مبتنی بر حقوق بین الملل اروپایی پدیدار گشت. اما به هر ترتیب این
مساله راه جنبش های اسلامی را که باشعار اتحاد اسلامی به میدان می آمدند ناهمورا می
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کرد.هرچند که در مواردی با هم نقاط مشترکی نیز داشتند. در این قسمت به بررسی جهت
گیری جنبش های اسلامی و رهبران آن در قبال ملی گرایی می پردازیم.

یکی از متفکرانی که در برابر ملی گرایی موضعی منفی داشت رشید رضا بود. هر چند او زمانی
که ترک های عثمانی به درخواست های او مبنی بر بازگرداندن خلافت به عرب ها سربازدند، از
جنبش ناسیونالیستی عرب حمایت کرد و به انجمن های عرب پیوست اما ضمن نگرانی از
گسترش دولت های ملی و پیامدهای قوم گرایی، در صدد طرح بازگشت مجدد خلافت اسلامی
بر که  السید  لطفی  چون  افرادی  با  مخالفت  مخصوصاً  ناسیونالیسم  با  مخالفت  وبه  بود 
بودند اسلامی»  وغیر  عربی  غیر  «فرعونی،  های  مولفه  بر  مبتنی  مصری  ناسیونالیسم 
پرداخت.دلیل اصلی مخالفت رشید رضا با ناسیونالیسم این بود که او خلافت را بهترین وسیله
احراز وحدت اسلامی به عنوان بزرگترین هدف تجددخواهانی می دانست.[56]از سوی دیگر
مصطفی کامل نیز رشید رضا را مایه انحراف مصر از مسائل محسوس مشخص داخلی وسوق

دادن آن به آرزوهای مبهم و تخیلات تحقق ناپذیر می دانست.[57]
 محمد اقبال لاهوری نیز با تاکید بر وحدت اسلامی به نقد ملی گرایی می پردازد و اعتقاد دارد
نقشه استعماری اروپا دعوت به سوی ناسیونالیسم را هدف قرار داده ومی خواهند با این راه،
صفوف مردم را به هم بزنند، واز طریق دعوت به ناسیونالیسم و ملیت پرستی، وحدت دینی در

ممالک اسلامی را از بین ببرد.[58]
برخورد اولیه از هریها با ناسیونالیست های مصری و عرب پس از جنگ جهانی اول، محکوم
سازی آن صریح بود. حتی در حوالی سال 1938 یعنی در اوج طغیان عرب ها علیه مهاجرت
یهودیان به فلسطین (که ناسیونالیسم در شرق هم به اندازه غرب به صورت مذهب مختار
واعتقادی نیرومند در آمده بود) رئیس وقت الازهر ، شیخ مصطفی المراغی، مخالفت اسلام را با
نژاد پرستی یادآور شد،و ازمسلمانان عرب خواست که در جهت وحدت اسلامی بکوشند ودل 
به هوای وحدت عرب نبدند. اما پس از جنگ جهانی دوم الازهر از هیات قهرمان جهان وطنی
اسلامی به یکی از سنگرهای معنوی ناسیونالیسم تبدیل شد که دلیل اصلی آن روی کار آمدن
افسران آزاد به رهبری ناصر در مصر و جنگ اعراب و اسرائیل از یک طرف و کاهش حیثیت اسلام
در میان نسل جوان مصر که عقب ماندگی عرب را ناشی از تمسک به اسلام می دانستند از

طرف دیگر بود.[59]
این بر خورد دوگانه در دیدگاه بناء واخوان المسلین نیز وجود داشت. بناء که تا حدود زیادی تحت
تاثیر تعالیم رشید رضا بود، بیش از هر چیز به وحدت مسلمین و برادری  واخوت اسلامی توجه
داشت؛ اما با این حال به ناسیونالیسم و وحدت عربی در مراحل اولیه حرکت قائل بود. وی در
خصوص رابطه اسلام و ناسیونالیسم می گوید:«هر مسلمان خوبی وظیفه دارد قبل از همه به
خدمت شده  متولد  آن  در  که  کشوری  به  و  بپردازد  خود  پای  زیر  های  گودال  پرکردن 
نماید.»[60]وی  همچنین با تاکید بر نقش عربیت در اسلام،  وحدت عرب را برای تجدید عظمت
اسلام و استقرار حکومت اسلامی و تثبیت حکومت اسلامی و تثبیت سیادت آن امری ضروری
می داند و معتقد است هر مسلمانی موظف است برای وحدت اعراب تلاش کند.[61] اما می
توان گفت که اندیشه بنیادی واساسی بناء واخوان، وحدت اسلامی واتحاد امت بوده است. او
در طرح موضوع اسلامی می کوشید ثابت کند که اسلام مرزهای جغرافیایی و تفاوت های
نژادی را به رسمیت نشناخته و تمامی مسلمان ها را به مثابه یک ملت واحد شناخته و در
نتیجه اخوان المسلمین به امت اسلامی ایمان داشته وبرای وحدت کلیه مسلمانان و استوار
کردن برادری اسلامی تلاش نموده واعلام می کند که وطن آنها همه جا ودر همان جایی است
که یک مسلمان وجود دارد. این جهت گیری وحدت طلبانه و به طبع آن ضد ملی گرایانه پس از
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بناء در اندیشه های سید قطب بیشتر نمایان می شود. سید قطب شدیداً علیه ناسیونالیسم
در هر شکل آن موضع گرفت و اسلام را دینی جهانی وفراتر از قوم ونژاد وقبیله خواند و در
مقالات خود در «دراسات الاسلامیه»از تعصب به هر شکل و به هر عنوان از قبیل تعصب قومی،
ملی، نژادی، قبیله ای وحتی تعصب دینی وفرقه ای به عنوان یکی از انواع طاغوت نام می برد

که باید کنار گذاشته شود.[62]
امام خمینی(ره) رهبر انقلاب اسلامی ایران نیز در راستای اهمیت آموزه های اسلام و مخالفت
با محدود کردن ارزش ها ودستاورد های انقلاب اسلامی به ایران، این نهضت را قبل از آنکه
آن ومردم  میهن  داشتن  ایشان هر چند دوست  دانست.[63]  باشد، اسلامی می  ایرانی 
وحراست از مرزهای آن را بلااشکال می دانستند اما ناسیونالیسمی را که منجر به تفرقه در
میان صفوف مسلمین شود را علیه اسلام ومنافع مسلمین می دانند.[64] امام درخصوص ملی
گرایی می فرمایند:«ملی گرایی بر خلاف اسلام است؛ اسلام آمده است همه را به یک نحو به
آن نظر بکند، همه جوامع را... ملی گرایی، این پان ایرانیسم است این پان عربیسم است. این
بر خلاف دستور خداست و برخلاف قرآن مجید است».[65] امام خمینی (ره) اعتقاد داشتند که
ملی گرایی در اسلام مطرح نیست:«مسلمانان هر کجا هستند، باید با هم باشند. آن چیزی که
رنج است برای یک طایفه ای برای طایفه دیگر هم، همان مساله و رنج باشد، مسائلشان جدا
نباید باشد، اینکه ما ایرانی هستیم وآنها لبنانی هستند یا جای دیگری هستند، در اسلام

مطرح نیست.»[66]
شهید مطهری نیز از دیگران چهره های تاثیر گذار در انقلاب اسلامی ایران معتقد است که در
دین اسلام، ملیت و قومیت به معنایی که امروز در میان مردم مصطلح است هیچ اعتباری ندارد
و از آغاز هم دعوت اسلامی به ملت و قوم مخصوص اختصاص نداشته است.[67]مطهری، ملیت
پرستی را  یک فکر ضد اسلامی و برخلاف اصول تعلیماتی اسلامی دانسته و آن را مانع بزرگی

برای وحدت مسلمانان می دانند.[68]

جمع بندی
جنبش های اسلامی و جنبش های ملی گرا، هر دو آنها به دنبال ضعف وانحطاط امپراطوری
عثمانی به عنوان آخرین بازمانده خلافت اسلامی به وجود آمدند؛ با این حال، هر کدام ریشه در
دو جریان متفاوت و بعضاً متضاد داشتند. جنبش های اسلامی ریشه در جریان اصلاح طلبی
دینی وملی گرایی تا حدود زیادی، ریشه در جریان پیروی از تمدن غرب داشت. جریان نخست
که باپیشگامی سید جمال راه خود را آغاز کرد با شعار بازگشت به اسلام اصیل به دنبال دین
پیرایی وزدودن اسلام از خرافات وبدعت هایی بود که سبب عقب ماندگی جهان اسلام در
رویارویی با غرب وملل اروپایی گشته بود و یکی از اصول اصلی این جریان اتحاد جهان اسلام
وهمبستگی مسلمانان در این رویارویی بود. پس از سید جمال، عبده مخصوصاً با شرحی که بر
نهج البلاغه نگاشت وسعی در نزدیکی شیعه وسنی نمود و گامی مثبت در جهت ایجاد این
وحدت برداشت؛ اندیشه ای که درتفکرات اقبال لاهوری، عبدالرحمن کواکبی و رشید رضا نیز
وجود داشت، هر چند که به دلیل آمیختگی  شدید اسلام با عربیت در اندیشه آنها این دو به
ملی گرایان عرب نیز نزدیک می شدند. از سوی دیگر اندیشه وحدت در جنبش های اسلامی
نیز دنبال می شد وجنبش هایی مانند اخوان المسلمین وشکل گیری جنبش اسلامی درایران
که منجر به انقلاب وبرقراری حکومت اسلامی نیز گردید هدفی فرا ملی داشتند هر چند در
محدوده ای ملی به وقوع پیوستند. البته برخی از جنبش های اسلامی نیز هر چند داعیه وحدت
از دایره وحدت را  از مسلمانان  اما به دلیل تعصبات دینی شدید بسیاری  اسلامی داشتند 
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اسلامی خود خارج می ساختند که بارزترین نمونه این جنبش ها وهابیت می باشد.
بدین ترتیب، و از یک وجه، جنبش های اسلامی وملی گرایی از حیث اهداف، در رویارویی با
از اهداف اصلی وحدت از یک سو در جنبش های اسلامی یکی  یکدیگر قرار می گرفتند.  
اسلامی بر پایه اندیشه ای فراملی بود واز سوی دیگر ملی گرایی با تاکید بر ملیت و چارچوب
سرزمینی با اهداف فراملی از جمله وحدت اسلامی که مدنظر جنبش های اسلامی بود در
تقابل قرار می گرفت. اما به هر ترتیب می توان گفت نهایتاً بسیاری از جنبش های اسلامی با
دور شدن از آرمانگرایی وتعدیل اهداف فراملی خود سعی نمودند در محدوده ای ملی فعالیت
های خود را انجام دهند ورشد جنبش های اسلامی در چند ساله اخیر و کسب قدرت توسط
اسلام گرایان در برخی از کشورهای عربی از جمله اخوان المسلمین در مصر هر چند می تواند
گویای این واقعیت باشد که جنبش های اسلامی در حال حاضر موفقیت به نسبت بیشتری

داشته اند لکن محدودیت آنها در برابر ملی گرایی را نیز برای ما آشکار می سازد.
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